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طنز  

اثر پروانه ای بانک ها بر وزارتخانه ها!
وحید حاج سعیدی

اثر پروانه ای را حتماً شنیده اید... 
که  است  پدیده ای  نام  پروانه ای  اثر 
سیستم های  حساسیت  دلیل  به 
ایجاد  اولیه  شرایط  به  آشوب ناک 
اشاره  این  به  پدیده  این  می شود. 
یک  در  کوچک  تغییری  که  می کند 
سیارۀ  جو  چون  آشوب ناک  سیستم 
زمین )مانند بال زدن پروانه( می تواند 
باعث تغییرات شدید )وقوع طوفان در 

کشوری دیگر( در آینده شود. نمونه وطنی آن را هم در مملکت 
خودمان داریم. خانم یک پزشک جراح در این طرف شهر هوس 
خودروی لکسوس ES300h مدل 2023 می کند؛ آن طرف شهر 
سونامی راه می افتد و نصف مردم آن طرف شهر مجبور می شوند 
برای آقای دکتر کارت هدیه و سکه ببرند! هر چند ادارات مالیاتی و 
نهادهای نظارتی این دست هدایا را مصداق زیر میزی قلمداد می 
کنند ولی من و شما نیک می دانیم که این هدای فقط به منظور 
قدردانی بی شائبه از پزشکان است و این داستان اثر پروانه ای هم 

فقط برای روشن تر شدن این مقوله بیان شد!
علی ای حال این داستان اثر پروانه ای در بسیاری از ادارات و 
نهاد ها و شرکت ها به ویژه از منظر اقتصادی کاربرد دارد و ذکر 
جزئیات آن از حوصله خوانندگان خارج است. مثلاً یک بخشنامه 
صادر می شود و پشت بند آن ماشین قراضه مشتی ممدلی 400 
میلیون فی می خورد یا روغن در مملکت نایاب می شود و مردم 
خاک انبار ها را به توبره می کشند! اما گاهی اوقات همین اثر 

پروانه ای می تواند منشاء خیرات و مبرات در جامعه شود.
فی المثل یکی از مشکلات اخیر دولت در برهه حساس کنونی 
پرداخت حقوق، بیمه، مسکن، حقوق بازنشستگی و ... کارکنان 
با  شود  می  پیشنهاد  معضل  این  حل  منظور  به  است.  دولت 
رویکرد اثر پروانه ای، هر کدام از بانک ها یک وزارتخانه را تحت 
روند  و  بگیرد  گردن  رفاه  بانک  هم  را  کارگران  و  گرفته  پوشش 
بیمه،  الحسنه، حق  پرداخت حقوق، وام های قرض  استخدام، 
حقوق دوران بازنشستگی و سایر مخلفات را بر عهده این بانک ها 
قرار دهیم. باور بفرمائید اثر پروانه ای که ماحصل بال زدن پروانه 
است سهل است، پروانه اگر یک چشمک بزند یا خمیازه بکشد، 
تمام مشکلات کارکنان و زیر مجموعه اش حل می شوند و نیازی 
به بگیر و ببنند و بالا و پائین کشیدن سن بازنشستگی و بازخرید 

و تعدیل نیرو و این داستان ها نیست.
با این رویه خوش خوشان بانک ها هم می شود چرا که کارکنان 
و کارگران زیر مجموعه آن بانک هم قول می دهند طلا و جواهرات 
همسرشان، دلارهایی که در خانه دپو کرده اند و حتی قلک بچه 

ها را بشکنند و پولش را در بانک خودشان سپرده گذاری کنند.
شاید با این روش بانک ها هم بی خیال بنگاهداری شوند، خانه 
های خالی را در اختیار کارکنان و کارمندان و کارگران زیر مجموعه 
در  و  شود  کنترل  مملکت  در  هم  نقدینگی  و  تورم  دهند،  قرار 
مجموع اوضاع اقتصادی مردم از حالت کشمشی خارج شود و به 
سمت صواب گرایش پیدا کند. فقط خدا کند خانم پزشک جراح 

این بار هوس هلیکوپتر یا کشتی تفریحی نکند!

شرح در صفحه 7

قدرت دیپلماتیک دوحه چگونه گسترش یافت؟

قطر در نقش میانجی
دوحه در دو سال اخیر تلاش هایی هم جهت میانجی گری میان ایران و ایالات متحده کرده بود که در نتیجه آن بخشی 

از اموال کشورمان در کره جنوبی و عراق آزاد و تعدادی از زندانیان دو طرف هم راهی خانه هایشان شدند.
قطر مسیر تبدیل شدن به یک میانجی منطقه ای را به سرعت طی کرده است. این کشور نخستین بار این کار را میان 
طالبان و آمریکایی ها انجام داد و حالا توانسته با پادرمیانی، آتش بس چهار روزه ای بین حماس و اسراییل ایجاد کند. این 
در حالیست که از طرفی با گروه حماس ارتباطات نزدیکی دارد و از طرف دیگر توانسته کانال های ارتباطی خود را با تلاویو 
حفظ کند. دوحه در دو سال اخیر تلاش هایی هم جهت میانجی گری میان ایران و ایالات متحده کرده بود که در نتیجه 
آن بخشی از اموال کشورمان در کره جنوبی و عراق آزاد و تعدادی از زندانیان دو طرف هم راهی خانه هایشان شدند. اما 

قطر چطور همه این کارها را انجام می دهد؟
قطر به عنوان مقر برخی از نیروهای حماس شناخته می شود. اسماعیل هنیه در این کشور حضور دارد و البته دوحه 
اعلام کرده کمک مالی به این گروه فلسطینی ندارد. با این حال قطر به عنوان حامی حماس در جهان عرب شناخته 
می شود. این روابط نزدیک احتمالا یکی از دلایلی است که باعث شده قطر دوحه بتواند در میانجیگری میان اسراییل و 

حماس موفق عمل کند.
آتش بس در شرایطی روز جمعه شروع شد که غزه برای مدت بیش از یک ماه و نیم تحت شدیدترین بمباران ها قرار 
داشت. همزمان تعدادی از اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی بودند که قرار شده این اسرا مبادله شوند. 

بخشی از این مبادلات در همان روز جمعه انجام گرفته است.
میانجی گری بین حماس و اسراییل باعث شد تا قطر از سوی کشورهای دیگر و مقامات بین المللی مورد ستایش قرار 
بگیرد. یکی از این افراد جوزپ بورل بود. همزمان عربستان هم در بیانیه ای که به دلیل آتش بس و در استقبال از آن 

منتشر کرد، قطر را به عنوان رقیب منطقه ای خود مورد خطاب قرار داد و از تلاش های این کشور تشکر به عمل آورد.

سخن نخست

امید باغ گیاه شناسی به دیوان عدالت
باغ گیاه شناسی ایران در جاده ی تهران – کرج که به عنوان یک اثر ملی و 

تاریخی به ثبت رسیده، از بهترین باغ های این نوع در جهان است.
با عشق و  بازدیدکننده دارد که  باغ ۱4۵ هکتاری سالانه صدها هزار  این 
شور برای دیدن نمونه هایی از طبیعت غنی کشور و چند نمونه از جامعه های 
گیاهی جهان، روی به این قطعه ی بهشتی می آورند. این باغ پنجاه هزار نمونه 
گیاه از 4300 گونه ی مختلف را به صورت زنده و حدود یکصدونودهزار نمونه ی 
خشک شده را در هرباریوم جای داده و به این ترتیب یک بانک ژنتیکی بسیار 

ارزشمند را پدید آورده است. عباس محمدی ادامه در صفحه 2?

تبسم نمازی*
چگونه می توان مبارزه کرد بدون آتکه 
دیگرانی آسیب ببینند؟ مردم غزه بدون 
است  ممکن  چگونه  عملیاتی  چنین 
روزی رها شوند؟تلاش برای رسیدن به 
آزادی، امری فطری است که نمی توان 
قانون  انسان ها سلب کرد و هیچ  از 
نوشته و نانوشته ای مانع آن نخواهد 
بود و این چیزی است که گاه به عمد 

کوشش می شود تا فراموش شود. 
آزادی، همیشه و در طول تاریخ و حتی پیش از مدنیت مسئله انسان 
بوده و آدمی همواره تلاش کرده تا بتواند این حق را حفظ کرده و مانع 
از دست دادن آن شود. ولی اگر کسب و یا حفظ این حق با حق حیات 
انسانی دیگر در تضاد قرار گیرد چه؟ آیا باید زندگی بدون آزادی را به 
مرگ در راه آزادی ترجیح داد؟ اینجاست که چالش اخلاقی شکل می 
گیرد. اما در فلسفه اخلاق، این منافع و مصالح افراد است که می تواند 
به عاملی تعین کننده بدل شود. فرض کنید که دو انسان را بی دلیل و 
برای مدت مدید در کنار یکدیگر زندانی کنند و اگر یکی از آنها بخواهد 

خود را آزاد کند، ممکن است جان نفر
دوم به خطر بیفتد. از منظر نفر اول، این حق اوست که بخواهد 
آزادی خود را که همان زندگی اوست حتی به قیمت جان نفر دوم 
نجات دهد. برای این فرد، زندگی در حبس چیزی جز مرگی تدریجی 
نیست. اما برای فرد دوم زندگی مهمتر از آزادی است. او ترجیح می 
دهد به امید آنکه شاید روزی آزاد شود، در محبس بماند و دیگری را 
هم وادار کند که به خاطر زندگی او از قید رستگاری اش بگذرد. اما حق 
با کدام یک از این دو نفر است؟ اگر هر دو در اسارت بمانند یکی زنده 
است و دیگری مرده و اگر فرد اول به قیمت جان نفر دوم فرار کند باز 
یکی زنده است و دیگری مرده و در هر دو حالت یکی باید از حقش به 
نفع دیگری بگذرد یا یکی حقش را در ازای حق دیگری به دست آورد.

مدت هاست که میان اندیشمندان این بحث مطرح است آیا حق 
حیات برتر از حق آزادی است؟ میان متفکران غربی دیدگاه های 
متفاوتی در مورد اولویت حق حیات نسبت به حق آزادی وجود 

دارد. برخی همچون توماس هابز، جرمی بنتام، چارلز تیلور و جان 
فینیس معتقدند حق حیات بنیادی ترین حق انسانی بوده و در 
اولویت قرار دارد. آنها می گویند بدون حق حیات، هیچ حق و آزادی 
دیگری امکانپذیر نیست، بنابراین باید حیات را برتر از آزادی دانست. 
اما متفکرانی مثل جان استوارت میل، ژان پل سارتر، آین راند و 
رابرت نوزیک معتقدند حق آزادی مهم تر از حیات است. آنها آزادی 
را اساس ماهیت انسان می دانند و معتقدند بدون آزادی، حیات 
فاقد ارزش است. عده ای همچون جان راولز، رونالد دورکین، مارتا 
نوسبامس و تامس هیل گرین، حق حیات و آزادی را به یک اندازه 

حائز اهمیت
می دانند و معتقدند نباید یکی را بر دیگری ترجیح داد. برخی مانند 
آیزایا برلین و ویل کیملیکا نیز بر این باورند که بسته به شرایط می توان 
اولویت ها را تغییر داد. در مجموع، دیدگاه واحدی در این زمینه وجود 
ندارد و تعارض هایی میان دو دسته اصلی که یکی حق حیات و دیگری 
حق آزادی را مقدم می دانند، وجود دارد. اما اشتراک نظر همه این 
است که هر دو حق، حیات و آزادی، از حقوق بنیادین و غیرقابل انکار 
انسان محسوب می شوند بر اساس چنین حق بزرگی است که آزادی 
خواهان، افرادی در حد قهرمانند و بر مبنای همین واقعیت، پذیرفته 
می شود که برای دستیابی به آزادی، این حق حیاتی، جان هایی هم 
به خطر می افتد و »تسلیم« امری گاه مذموم است. مثلا فرض کنید 
که دشمن به خاک کشوری حمله کند و بخشی از مردم اعلام کنند که 
برای پرهیز از کشته شدن، خواهان تسلیم کشور به دشمن هستند. 
طبیعی است که همه، این افراد را نکوهش کنند. اما رزمندگان را بر 

عکس ستایش خواهند کرد.
با آغاز درگیری ها میان جنبش حماس و ارتش اسرائیل، این سوال 
مطرح شد که آیا حماس حق داشته تا دست به عملیاتی زند که 
غیرنظامیان طی آن کشته شوند و آیا اسرائیل حق دارد که در مواجهه 
با چنین عملیاتی تحت عنوان »دفاع مشروع« به مردم غیرنظامی در 
غزه حمله کند؟ از منظر گروه حماس، آنها راهی جز آغاز جنگ نداشته 
اند. سالهاست که توسط حکومت اسرائیل بی دلیل به اسارت گرفته 
شده اند و خانه شان اشغال شده و از منظر دولت اسرائیل حماس 
باید از بین برود که اگر آنها از بین نروند ممکن است زندگی اسرائیلی 

ها گرفته شود؟ اینجاست که باید پاسخ داد آیا حق آزادی مردمان 
غزه که درگیر یک مرگ تدریجی اند کمتر از حق حیات مردم اسرائیل 

ارزش دارد؟
القا کنند که حماس  اینگونه  تا  اسرائیل تلاش دارند  اما حامیان 
برخلاف خواست ساکنان این منطقه آنان را درگیر جنگی ناخواسته 
کرده است. در اینجا هم این سوال را می توان مطرح کرد که بر اساس 
کدام نظرسنجی این نتیجه بدست آمده که مردم غزه مخالف جنگ 
با اشغالگران سرزمین خود و زندانبانان هستند؟ اما اگر هم بپذیریم 
که اکثریت مردم غزه با چنین جنگی مخالفند آیا حق تلاش برای 
کسب آزادی، از اقلیت خواهان آزادی سلب می شود؟ این داستان 
در مورد مجاهدان غزه هم صادق است .چطور می توان پذیرفت که 
برای کشوری که بیش از ۷0 سال است دست به اشغالگری و کشتار 
زده، حق دفاع با وجود کشته شدن هزاران کودک فلسطینی در چنین 
یافتن  برای  برای اشغال شدگان کوشش  اما  جنگی محفوظ است، 
رهایی به بهانه کشته شدن غیرنظامیان امری مذموم و جنایت جنگی 
است؟ زمانی که ارزش ها به بهانه سیاست به ضد خودش بدل می 

شود همه چیز قابل توجیه و یا بر عکس غیرقابل توجیه می شود.
در واقع گاه چنین چالش هایی بیش از آنکه از منطق برخوردار باشد 
مغلطه ای است برای به اسارت گرفتن حق به ازای بک تفکر سیاسی 
و ایدئولوژیک و همین مغلطه هاست که برای بسط تفکرات تمامت 
خواهانه استفاده می شوند. حکومت های دیکتاتور در واقع خود از 
سپر انسانی استفاده می کنند اما آزادیخواهان را متهم به در معرض 
خطر قرار دادن بیگناهان می کنند تا آنها را در این چالش اخلاقی 
قرار دهند که آیا آنها محقند تا برای رسیدن به رهایی از خودکامگان، 
دیگران را به خطر اندازند؟ و اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، 
آزادیخواهی بی معنا خواهد شد. چگونه می توان مبارزه کرد بدون آتکه 
دیگرانی آسیب ببینند؟ مردم غزه بدون چنین عملیاتی چگونه ممکن 
است روزی رها شوند؟تلاش برای رسیدن به آزادی، امری فطری است 
که نمی توان از انسان ها سلب کرد و هیچ قانون نوشته و نانوشته ای 
مانع آن نخواهد بود و این چیزی است که گاه به عمد کوشش می 

شود تا فراموش شود.
*روزنامه نگار

مرگیاآزادی
یادداشت

سپهر ستاری
علی رغم  ایران  نوجوانان  ملی  تیم 
از جام جهانی  نمایش های درخشان، 

حذف شد.
تیم ملی نوجوانان ایران پس از چند 
نمایش درخشان از جمله کامبک مقابل 
شکست  مراکش  با  بازی  در  برزیل، 
خورد و از جام جهانی زیر ۱۷ سال کنار 
ایران،  نوجوانان  حذف  از  پس  رفت. 
بابت چیپ  نفری  از حسام  انتقادات 

زدن پنالتی اش اوج گرفت و همه نمایش های عالی او و دیگر نفرات را 
فراموش کرد. خراب شدن پنالتی و حذف از جام جهانی در نوع خود 
اتفاق بسیار تلخی است اما فوتبال ایران باید به خود ببالد که نسلی 

دارد که تا این حد شجاع و جسور است که می تواند در جام جهانی 
پشت ضربه پنالتی بایستد و چیپ بزند. اینکه او در حساس ترین لحظه 
دوران ورزشی اش تا به امروز انقدر جسارت داشته که ریسک کند، 
نشان می دهد پتانسیل روانی درخشش در بازی های بزرگ را دارد و این 

موضوع به مراتب ارزشمندتر از یک ضربه پنالتی است.
هیچ کجای دنیا در فوتبال پایه به دنبال عنوان قهرمانی نیستند و 
هدف اصلی ساختن نسلی قدرتمند برای درخشش در رده بزرگسال 
است. از ترکیب تیم ملی زیر ۱۷ سال انگلیس که در سال 20۱۷ قهرمان 
جهان شد، تنها ۷ بازیکن اکنون برای فوتبالی ها شناخته هستند و آقای 
گل آن دوره یعنی رایان بروستر پس از دورانی ضعیف در لیورپول، 
اکنون در شفیلدیونایتد نیمکت نشین است و نشانی از آن پدیده جام 
جهانی ندارد. این موضوع نشان می دهد نتیجه گرفتن در رده پایه آنقدر 
هم تضمین کننده موفقیت در رده بزرگسالان نیست و حذف ایران از 

جام جهانی را نباید یک فاجعه تلقی کرد. بزرگ ترین ستارگان دنیای 
فوتبال مثل روبرتو باجو، دیوید بکام و حتی کریستیانو رونالدو و لیونل 
مسی هم در بازی های بزرگ پنالتی خراب کرده اند و فشار آوردن به این 

بچه ها اشتباه بزرگی است.
در شرایط فعلی به جای تمرکز روی چیپ زدن بازیکن نوجوان تیم 
ملی، باید همه تلاش ها در جهت فراهم کردن امکانات برای نفرات 
تیم ملی باشد تا بتوانند به پیشرفت خود ادامه دهند. آن ها تازه در 
اول مسیر فوتبالی خود قرار دارند و موفقیت یا عدم موفقیت در جام 
جهانی نمی تواند تمام دوران حرفه ای آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. این 
نسل در نوجوانی توانسته بدون ترس از نام هایی چون برزیل و انگلیس 
مقابل آن ها بایستد و تا آخرین ثانیه بجنگد. حالا هم موضوع مهم این 
است که فدراسیون فوتبال از تیم های پایه حمایت کند و امکانات لازم 

برای  آن ها را فراهم سازد.

مراقبایننسلباشید؛باجووبکامهمپنالتیخرابکردند!
یادداشت


